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   :مقدمه 

شعر فارسی یکی از غنی ترین و ارزشمندترین سرمایه هاي ملـی ماسـت کـه شـاعران گذشـته و معاصـر ،             

و  به نظم کشـیده و مـی کشـند    و عاطفی اندیشه هاي انسان دوستانه و عاطفی خود را در قالب کلماتی موزون

  .به نوعی آرامش درونی و روانی می رسند  ي بزرگ را از آنها فرا می گیرند وخوانندگان این اشعار اندیشه ها

شاعران و ... جامعه شناسی ادبیات به عنوان یک شاخه علمی ممتاز ، افکار اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی و       

اوضاع زمان آنها و فرهنگ و آداب و رسـوم  ي ، افکاري که بیان کننده  قرار می دهدبررسی  مورد نویسندگان را

 تاز تجـارب و تحصـیلا   ان عضوي از اعضـاي جامعـه  آنچـه    شاعر یا نویسنده ، به عنو.است حاکم بر آن زمان 

ل زمـان  ه حاوي مضامین پندآموز است ، مسـای در آثار آنان ک. تحریر درمی آورد ي خویش اندوخته ، به رشته 

  .، که ما را بهتر با فرهنگ پیشینیان آشنا می سازد  شده منعکسهم به نوعی 

. ست ، که آثارگرانسنگی از خود به یادگـار گذاشـته اسـت    فارسی ا شعراعران پرکار در از جمله ش جامی ،      

 در ایـن مـوارد   از ذکر هیچ نکتـه اي  تا حد امکان ، آثار او آمیزه اي از نکات اجتماعی ، اخلاقی و عرفانی است و

فرهنگـی ایـران و انتقـال آن بـه      بزرگ فارسی ، در حفظ میراث انجامی مثل دیگر شاعر .فروگذار نکرده است 

یی نسل آینده ، بسیار کوشیده و آثار زیادي به جامعه تقدیم کرده است ، که هر کدام در نوع خود سهم به سـزا 

  . د در حفظ فرهنگ اصیل ایرانی دار

چون  واخلاقی  ، عرفان تشکیل داده است ، اما مباحث اجتماعی را که بیشتر موضوعات دیوان جامی با آن      

که هر لی از این قبیل کم نیست،دم و مسایعدالت ، جوانمردي ، خوبی به همنوع ، اظهار همدردي و ایثار به مر: 

جـامی بـر آن   « :لیم ، در مورد جامی عقیـده دارد  دکتر س. کدام در جاي خویش مورد بررسی قرار گرفته است 

و از نیکوکاري به مـردم دریـغ نکنـد ، هماننـد     نظر است ، در هر حالت و مرحله اي باید متوجه خلق خدا باشد 

پشـتی و ایثـار   می بارد و اگر هم مقام و مرتبه اي دارد و باز هم نسبت به مـردم از هـم    خسباران که بر گل و 

                                                                             )4:  1377سلیم ، (   » .خودداري ننماید

 در شعر او ، می توان تمایلات پنهان. جامی ، براي تبیین افکار خویش ، از فرهنگ مردم استفاده کرده است     

  .حاکم بر اوضاع زمانه ي وي پی برد  شرایطهارابازشناخت و به بسیاري از معیارهاي ارزشجامعه و

  :اهمیت موضوع مورد پژوهش 

آثار آنها همیشه مورد توجه پژوهشگران و محققـان بـوده    بررسی شعر شاعران و روشن کردن ارزش هنري      

انجام گرفته ... و  يدستور مسایل بیشتر پژوهش ها در زمینه هایی مثل ، صور خیال ، شرح و تصحیح و. است 
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در مـورد   .طلب صدق می کند در مورد جامی هم این م. ولی درباره ي جامعه شناسی آنها کمتر کار شده است 

که به طور کلی و مفصل به  ثار او ، از جمله دیوان اشعارش کاري صورت نگرفته است و لازم بودجامعه شناسی آ

خلاقیـات در آن ،  لذا بررسی مباحث جامعه شناسـی دیـوان جـامی و اجتماعیـات و ا    . له پرداخته شود این مسأ

  .ن آثار جامی ضروري به نظر می رسدگرا مندان و دانشجویان و پژوهشجهت آشنایی علاق

  :موارد و روش کار 

بر این اساس ابتدا منـابعی در  . کتابخانه اي است  به شیوه ياین تحقیق یک مطالعه ي اسنادي و تحلیلی       

پس دو جلد دیوان جامی که شامل قصاید ، غزلیات سرابطه با جامعه شناسی ادبیات مورد مطالعه قرار گرفت و 

هش استخراج و تحلیل و جمع بندي گردید که بـراي اجتنـاب از   است بررسی و مطالب مورد پژو... ، قطعات و 

  . ل مورد بررسی به ذکر چند نمونه بسنده کرده ایم طویل کلام ، براي هر مورد از مسایت

  :سؤال هاي پژوهش 

  جامی در بیان افکار خویش تا چه حدي از زبان مردمی استفاده کرده است ؟ –1

  ن او تا چه حدي مشهود است ؟در اشعار جامی شرایط حاکم بر زما -2

  جامی تا چه اندازه اي از جامعه ي زمان خویش تأثیر پذیرفته یا بر آن تآثیر گذاشته است ؟ -3

  مباحث اجتماعی و اخلاقی چقدر در دیوان جامی نمود دارد ؟ -4
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  فصل اول
  

  

  کلیات
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  :جامعه شناسی ادبیات 

ت به سایر مباحث کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در ایـن زمینـه   جامعه شناسی ادبیات فارسی ، نسب          

داراي   صرف نظـر از ایـن کـه   ادبیات فارسی ، .ي انجام نگرفته است از استادان بزرگ ، کارگسترده ا اثرجز چند 

در لابلاي برگ هـاي سرسـبز آن ، گـل هـایی از آمـوزه هـاي تربیتـی و         ،   خاص خود است زیبایی هاي ادبی

ق در این زمینه بهتر می توان بـه اهمیـت آن   اجتم ل و تعماعی و فرهنگی و روان شناسی وجود دارد ، که با تأم

این آموزه ها ) 36:  1379ترابی ، (» .شعر برداشت هایی از زندگی نیست ، یکسره خود زندگی است « . پی برد 

باشد و مردم را بـا افکـار جامعـه    بخش ثمرنه تنها براي پژوهشگران ، بلکه براي صنوف مختلف جامعه می تواند 

  . شناختی بزرگ مردان ادب فارسی آشنا سازد 

آن مطـرح شـده ي   امروزه ما در جهان شاهد مکاتب مختلف جامعه شناسی هستیم ، که مباحث و مطالب       

کاتی که نیاز فته است ، نبه نحو احسن مورد بررسی قرار گر نیز فارسی نویسندگانها در دیوان شاعران و کتب 

ه ي یـک مکتـب جامعـه    به جرأت می توان هر کدام از بزرگان ادب فارسی را نماینـد . د بیشتري دار به تحقیق

 .شناسی دانست 
ی در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت جامعه شناسی ادبیات به عنوان یکی از شاخه هاي تخصصی جامعه شناس        

نخستین بار جـورج  « : ستوده در این باره می گوید . ه ي طولانی ندارد علمی نوپاست و سابق در ایران  اگرچه ؛

لو کاچ بود که توانست جامعه شناسی ادبیات را به علم اثبـاتی تبـدیل کنـد و آن را بـا همـه زیبـایی شناسـی        

در ایـران نیـز کسـانی چـون غلامحسـین صـدیقی و       . کلاسیک و دیالکتیک کانت و هگل و مارکس پیوند دهد 

مطـرح کـرده و راه شـناخت جامعـه ي     » اجتماعیات در ادبیـات  «وح الامینی ، مباحثی را تحت عنوانمحمود ر

                                                                                                  ) 2 -4:  1374ستوده ، (  ».متون ادبی گشودند ایرانی را از لابه لاي

شاعر یا نویسنده به عنوان یک عنصر اجتماعی در عصـري کـه زنـدگی مـی کنـد ، ماننـد آیینـه ، اوضـاع               

اجتماعی زمان خویش را در آثارش منعکس کرده است ، که امروزه می تواند سرمشق و تجربـه اي بـراي نسـل    

طرفـی دیگـر ، ارتبـاط       بین یک اثر ادبی و نویسنده اش از یک طـرف و جامعـه و اجتمـاع از   . هاي جدید باشد 

  تنگاتنگی در همه ي ابعاد وجود دارد و بیان این ارتباط و اهداف آن ، 

جامعه شناسی ادبیات ، بررسـی ایـن متـون از دیـدگاه جامعـه      . در بهبود و پیشرفت فرهنگ جامعه مؤثر است 

واسته ام تأثیر آیین من خ: مادام دوستال در مورد مطالعات اجتماعی و هنري خود می گوید «   .شناختی است 
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تأثیر ادبیات را روي آیین هـا و آداب و رسـوم و قـوانین مـورد      ها و آداب و رسوم وقوانین را در ادبیات و متقابلاً

  )         29:  1379ترابی ، ( » .بررسی قرار دهم 

وره ي هر کدام مبناي تاریخ ادبی را بر اساس جامعه شناسی مجسم می کند و توجه خاصی به د» هردور«       

از نظر او در باره ي وضع اقلیمی ، چشم انداز ، اقوام ، آداب و رسوم و حتی . از شاعران و نویسندگان کرده است 

                                                     )256:  1379ولک ، ( .یات مطالب زیادي قابل دریافت استاوضاع سیاسی و رابطه ي آن ها با ادب

جامعه شناسی ادبیات بیان شده ، که ما به چند مـورد اکتفـا مـی     جامعه شناسی و تعاریف زیادي در مورد      

  :کنیم 

شناسـی ،   -د بررسی قرار می دهد ، بنابر ایـن موضـوع جامعـه   علمی است که زندگانی اجتماعی را مور«        

به بیان دیگر می توان گفت ، جامعه شناسی بیان و توجیه زندگانی اجتمـاعی اسـت ،   . زندگانی اجتماعی است 

در واقع جامعه شناسی از زندگانی اجتماعی موجودات زنده . اعم از این که مربوط به انسان ها باشد یا جانوران 

می کند و باز اعم از این که موجودات در حال حاضر زندگانی می کنند یا در گذشته از زندگی برخوردار  گفتگو

  ) 11ـ  12:  1378سلیم ، ( » . بوده اند 

جامعه شناسی ادبیات ، به عنوان دانشی اجتماعی ، به بررسی ادبیات ، این بخش از شـعور اجتمـاع مـی    «       

اجتماعی آثار ادبی ، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده و پرورنده ي  پردازد و با روش علمی جوهر

شاعر و نویسنده ، جهان بینی و موضوع فکري آنان ، مباحث و موضوعات و سفارش هاي اجتماعی مـورد توجـه   

  )  5:  1385ترابی ، ( » . در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می دهد 

جامعـه شناسـی   . یات ، مطالعه تولید و توزیع و مصرف ادبیات در مقیاس جامعه است جامعه شناسی ادب«       

ادبیات ، علاوه بر شناسایی عوامل فرهنگی ، تعیین خطوط اصلی سیاست فرهنگی و در نتیجه برنامه ریزي هاي 

                                                                  ) 5:  1387اسکارپیت ، (  ». فرهنگی بر اساس معیارهاي مقبول فرهنگی است 

و شـاعر یـا   و با تعامل و ارتبـاط بـا دیگـران شـکل مـی گیـرد        منزلت و جایگاه انسان در جامعه  بی تردید     

اعی خویش و افراد عصر اشعار و مکاتیب شاعران ، بیانگر منزلت اجتم. نویسنده نیز از این قاعده مستثنی نیست 

تمام ملل در طول تاریخ داراي فرهنگ خاصی بوده اند ، که این خصیصه ها و ویژگی هـا و بـه بیـانی    . آنهاست 

ما همه ي . بهتر ، آداب و رسوم و فرهنگ خود را به نسل هاي آینده انتقال داده اند ، تا به زمان ما رسیده است 

صیت گرفته تا اعتقـادات دینـی و آداب و رسـوم و اخـلاق ، بـه شـکلی       از هوش و عقل و شخرا یافته هاي خود 

فشرده در ارتباط هاي بین خود و جامعه به دست می آوریم ، یعنـی جامعـه و محـیط مـا ، حتـّی آب و هـوا و       
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  Hibolit»هیبولیت تـن  « . شرایط جوي و اقلیمی ، در شکل گیري شخصیت و اخلاق و رفتار ما مؤثرند 

Ten به عقیده ي وي حـوادث و  . سوي ، ادبیات را محصول زمان ، محیط اجتماعی و نژاد می داند منتقد فران

                                                                                              )35: 1375زرین کوب ، ( .احوال اجتماعی مولود و نتیجه ي این سه عامل است 

از شرایط شرایط اقلیمی و بافت جغرافیایی ، از نظر  ایران به طور اخص و مشرق زمین به طور اعم مینسرز       

این ساختارهاي اجتماعی . مطلوبی برخودار بوده و از همان دوران باستان فرهنگ پرور و تمدن خیز بوده است 

گاهی آثار حالتی واقع . ر بوده اند و محیط فرهنگی و موقعیت هاي شاعران و نویسندگان در خلق آثار ادبی مؤث

گرایانه و بیرونی دارد ، مثل آثار سبک خراسانی و گاهی حالت رمانتیک و انتزاعی دارند و شاعر بیشتر بـه امـور   

  .سبک عراقی  شاعران ذهنی می پردازد تا امور عینی ، مثل آثار

ه ي موسیقی و یا در هر هنر دیگري کـه  لذتی که در یک تابلوي نقاشی یا طراحی یک منظره ، یا یک قطع      

وجود دارد ، در شعر یا نثر نیز وجود دارد و همین حالت هنري آن ، تأثیر زیادي بر احساسات و عواطف مخاطب 

اما این زیبایی ، زمانی به اوج می رسد ، که ما در کنار زیبایی هاي هنري آن ، مقاصـد جامعـه شناسـی ،    . دارد 

هم دریابیم ، که یک هنرمند ، پیام اجتماعی را هنرمندانه در لفافه ي سخن پیچیـده و   تربیتی و فرهنگی آن را

از مطالعه ي آثار ادبـی مـی تـوان دریافـت کـه عواطـف و       « . به شیوه اي گیرا در اختیار مخاطب قرار می دهد 

ن صـفات و  احساست شاعر و هنرمند چیست و محرك او در اندیشه ها و الهامات خویش کدام است و هم چنـی 

  )41:  1375،  همان(»  . احوال نفسانی غالب بر عصر و معاصرانش را نیز می توان شناخت 

آثار بزرگان ادب ، سرشار از تجربیات خویش و اقوام گذشته ، آداب و رسوم ملل مختلف ، مراتـب انسـانی         

این فرهنـگ عظـیم باسـتانی را بـه     شاعران یا نویسندگان هر عصر ، . عرفانی و آموزه هاي زیباي اخلاقی است 

مطالعـه ي ادبیـات و هنـر از    « .  نسل بعدي ارتباط داده و راه را براي بهبود فرهنگ جامعـه همـوار کـرده انـد     

هر اجتماعی شعر و ادب از نظر دانـش هـاي اجتمـاعی ،    بررسی محتوا و شناخت جودیدگاه جامعه شناسی و یا 

رسی شعر و هنر از سوي دیگر و پیوند جامعـه و اثـر در ایـن میـان     مستلزم شناخت علمی جامعه از سویی و بر

  )16:  1370ترابی ، (»  . است 

و تیموریان بـوده  تحت اشغال مغولان  که ، ایرانراقی ، با توجه به ایندر آثار شاعران و نویسندگان سبک ع      

فاصـله ي  . فاصـله گرفتـه اسـت    ل اجتماعی و سیاسی مطرح شده و شاعر از دربار سلاطین است ، بیشتر مسای

تـر  به. طبقاتی که در هر عصر و دوره اي وجود داشته ، در عصر سبک عراقـی و اصـفهانی نمـود بیشـتري دارد     

ویژه طبقات اجتماعی درباره ي محیط اجتماعی ب« : یم ترابی و مسکوب اشاره کن است در این مورد به سخنان 
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 در ضـمن ) خطاب به فرزندش بهاء الـدین سـلطان ولـد    ( ن خود مولوي یا اقتدار و اعتبار آنان بهتر است از زبا

ه بشنویم که می گوید نگاه کن و ببین چنـد هـزار خانـه و قصـر بـه امـرا و درباریـان ، اشـراف و         :  توصیف قونی

ار از آن بلندتر اسـت و خانـه ي امـرا از   . بازرگانان تعلق دارد  خانه ي صنعت گران بلند است ، ولی خانه ي تج 

هـر کـدام از                         )11:  1385  ، ترابـی .  (خانه ي تجار مرتفع تر و قصور سلاطین صدبار زیباتر و پرارزش تر است 

افکـار عـالی و آرمـانی    بزرگان ادب فارسی ، داراي نوعی بینش اجتماعی و جهان بینی خاصی هستند ، که این 

هر کدام از این بزرگان . ها نیاز به پژوهش بیشتري دارد ذکر یکایک آنکاس یافته است ، که ها ، در آثارشان انعآن

ي اجتماعی و اخلاقی و دینـی و  یان نکات ارزنده دوشادوش مردم حرکت کرده اند ، با مردم زیسته اند و لذا از ب

، هم جهـت بـا   دریغ نکرده اند ، آثار خود را با طراحی هدفمندانه و هنرمندانه و داراي اصول و قوانین خاص ... 

هاي نفسانی  در ادبیات قدیم ، نه فقط چیزهاي طبیعت ، بلکه حال« . مسیر اجتماعی بهتر پایه ریزي کرده اند 

در جهان بینی شاعر قدیم انسان تافته اي است جدا بافته ، و از گوهر فرشـته و دیـو ،   . هم بیشتر یکسان است 

در چراگاه روح خود می خرامد ، می شود به جایی برسد که  گرچه دم خدا در وي دمیده شده ، اما شیطان نیز ،

  )58:  1378مسکوب ، (»  . بجز خدا نبیند و می شود که همیشه اسیر ابلیس بماند 

که به حد کمال برسند ، به تحصیل علم و ادب ، تهذیب و تزکیه ي ینهمواره ، اندیشمندان بزرگ ، براي ا       

خته اند و حاصل تجارب ایش صفات الهی و انسانی و سیر و سیاحت پردانفس ، سیر و سلوك عرفانی ، آر

ي زندگی آن ها بوده است ند ، که حاصل یک عمرتلاش وثمره قالب شعر و نثر به مردم ارائه کرده اخویش را در

ه و هر شاهکار هنري ، در تحلیل نهایی عصاره اي از فرهنگ جامع« : ترابی در این زمینه می گوید  علی اکبر. 

خرده فرهنگی است که هنرمند در آن پرورش فکري و ذوقی و فرهنگی یافته و به اثر خود شکل و محتوا 

   )17:  1379ترابی ، ( .، به نقش و اهمیت آن پی می بریمبخشیده ، با اندك دقتی در هنر و جهان بینی هنرمند

نجارهـاي جامعـه و بیـداد حاکمـان ، اوضـاع      از ارزش ها و ضد ارزش ها ، هنجارها و ناه شاعر یا هنرمند ،      

زندگی افراد مرفه و فرودست ، طبقات مختلف جامعه و فاصله ي طبقاتی ، ترقی و انحطاط جوامع و علـل آن ،  

بی لیاقتی حاکمان و کارشکنی هاي درباریان ، مقدسات جامعه و مسائل گوناگون مذهبی و انسانی و الهی ، داد 

آثار حماسی ، تعلیمی ، نمایشـی ،  . انات ، در آگاهی مردم نقش بسزایی داشته است سخن سر داده اند و این بی

همگی در خـط و مشـی دادن جامعـه و نشـان دادن     ... مذهبی ، غزلیات اجتماعی و سیاه مشق ها ، آثار طنز و 

  .چالش هاي اجتماعی و بیداري مردم اثر انکارناپذیري دارند 

ها ، در آثار خود مطالب زیبـاي اجتمـاعی و   مد عصر خویش و از پرکارترین آنرآجامی ، از جمله شاعران س      

  . کرده است جامعه اخلاقی و عرفانی و مذهبی را تقدیم 
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  :شرح حال جامی 

دالرحمن فرزند نظام الدین احمد بن محمد ، شـاعر و نویسـنده و عـارف    ام آن جناب ، مولانا نور الدین عبن      

. که بزرگ ترین استاد سخن بعد از عهد حافظ و خاتم الشعراي بزرگ پارسی گوي است  نام آور قرن نهم است ،

خاندانش اصلاً از محله ي دشت اصفهان بوده . در خرجرد جام خراسان متولد شد ) ق . ه  817( جامی به سال 

ر ارادتی که به در هنگام اقامت در جام و هرات و به خاط. تخلص می کرد » دشتی « است و بدین سبب ، ابتدا 

  : خود در سبب این تخلص می گوید . احمد جام ژنده پیل داشته ، تخلص خود را جامی قرار داده است 

  جرعه ي جام شیخ الاسلامی است                   مولدم جام ورشحه ي قلمم                                         

  امی استـنی تخلصم جـبدو مع                                           ن                  ـرم در میان اهل سخـلاج

پدرش به تحصیل علم پرداخته ، سپس براي تکمیل تحصیل با پدرش راهی هرات شده  نزدجامی ، ابتدا در      

اصولی ، د نیمولانا ج: جامی ، از محضر استادانی چون. ت و در نظامیه ي هرات به ادامه ي تحصیل پرداخته اس

خواجه علی سمرقندي ، مولانا شهاب الدین محمد جاجرمی ، قاضی زاده ي رومی ، شیخ سعد الدین کاشغري و 

بعدها هم همین طریقت نقشبندیه . عارف بزرگ نقشبندیه ، خواجه محمد پارسا ، کسب علم و ادب کرده است 

  . را پذیرفته ، که در دیوانش به آن اشاره کرده است 

، در طول زندگی مسافرت هایی هم به خراسان ، ماوراء النهر ، حجاز ، بغداد ، کعبه ، کربلا ، نجف ،  جامی      

در شـعر و نثـر مرتبـه ي     او. ها اشاره کرده اسـت  منثور و منظومش به آنمدینه و تبریز داشته است ، که در آثار

اگر چه جامی ، خود را یک عارف می . ت والایی دارد و می توان گفت لقب آخرین استاد شعر فارسی سزاوار اوس

آثار زیادي به . داند تا شاعر ، اما با توجه به استعداد فطري اش نتوانسته است خود را از شعر گفتن برکنار دارد 

را براي تعداد آثار » جامی « تخلص . اثر نظم و نثر و رساله است  54او نسبت داده اند ، که معمول ترین آن ها 

  .است  54ار برده اند که از روي حساب ابجد ، مطابق با عدد او نیز به ک

 سنایی ، انوري  ز شاعران دیگري چون خاقانی جامی ، در شاعري بیشتر به امیر خسرو دهلوي نظر دارد و ا       

جـامی شـاعري نظیـره    . ی ، کمال خجندي و منوچهري هم پیروي کرده اسـت  ي ، حافظ ، سلمان ساوجسعد

در مثنویاتش ، به فردوسی و نظامی و امیر خسرو و سنایی و اوحدي متمایل است ، اما در سـرودن  پرداز است ، 

  .هفت اورنگ ، از نظامی تبعیت می کند و در مقایسه با شاعران نظیره پرداز دیگر ، از آن ها موفق تر است 

ثیر قرار داده ، که در رثاي آن از حوادث مهم زندگی جامی ، مرگ فرزندان اوست ، که زندگی او را تحت تأ      

فرزند اول او یک روز بیش نمانده و به اسمی مسمی نشده بود ، فرزند دومش خواجه . ها شعر هم ساخته است 
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صفی الدین ، که بعد از یک سال وفات کرده است ، فرزند سومش خواجه ضیاء الدین یوسف ، که زنـده مانـد و   

جامی ، سـرانجام در اوج  . ه بعد از چهل روز فوت کرده است سی ، کچهارمین فرزندش ، خواجه ظهیرالدین عی

چشم از جهان فرو بسته ، در حالی که آثار شـایان تـوجهی از   ) ق . ه  898( وارستگی و بلند آوازگی ، در سال 

                                                                                   )152ـ  155:  1374صفا ، ( .خود به یادگار گذاشته بود 

جامی بزرگ ترین شـاعر و ادیـب قـرن نهـم و     « : رضازاده ي شفق به مقام جامی چنین بها می دهد             

خیـام و  ف سـعدي ، انـوري ، مولـوي ، حـافظ     ردی ـ در آخرین شعراي متصوفه است ، که اسم او را مـی تـوان ،  

جامی ، نه تنها اشعار سروده ، بلکه در . در ایران به ندرت ظهور کرده اند  فردوسی برد و بعد از او شعراي بزرگ

شـعراداراي مقـام    فنون و علوم دین و ادب و تاریخ نیز مهارتی به سـزا داشـته و از ایـن حیـث، در میـان دیگـر      

  ) 43:  1378رضا زاده ي شفق ، به نقل از افصح زاد ،( ».مخصوصی است 

: نوشته است  می گوید  1320که در سال )  جامی براي دبیرستانها(در کتاب خود ، علی اصغر حکمت ،          

بزرگ ترین استادي که در نظم و نثر فارسی ، در قرن نهم تاریخ اسلام در سرزمین ایران به ظهور رسیده « 

اوست ،  است ، علی التحقیق عبدالرحمن جامی است ، که صیت فضیلت و دانش او نه تنها در خراسان که وطن

ل انتشار بلکه در تمام نقاط ممالک فارسی از هندوستان و افغانستان و ماوراء النهر تا آسیاي صغیر و اسلامبو

                     »  . د اهل ادب قرین عزت و احترام استاین روزگار ، نزه تنها در زمان خود وي ، بلکه تانیافته و هم چنین نام او

  )1:  1320حکمت ، ( 

جامی ، تا اواخر عمرش با آزادگی ، قناعت ، مناعت طبع و شوخ طبعی در میان مردم زیست ، هرگـز ، بـه         

مال و منال و جاه دنیا دل نبست ، در میان مردم به سادگی و صمیمیت و رفاقـت زنـدگی کـرد ، از محبوبیـت     

ت و احترام وی هنگـامی کـه   . ژه اي برخـوردار بـود   خاص و عام برخوردار بود و حتی در دوران پیري هم ، از عزّ

وفات یافت ، بنا به گفته ي شاگردش عبدالغفوري لاري ، تمام مردم در تشییع جنازه اش شـرکت داشـتند و از   

  .صغیر و کبیر کسی نبود که در مرگ جامی نگرید و بالأخره ، با عزت و احترام ، به خاك سپرده شد 

عران با فقر و تهیدستی همراه بوده است ، نجیـب مایـل هـروي ، در    دوران پیري جامی نیز ، مثل اغلب شا      

جـامی در پیرانـه   « : کتاب خود شیخ عبدالرحمن جامی ، در مورد کهولت و پیري جامی چنین اشاره می کنـد  

سر ، از محبوبیتی عام برخوردار بود و از شرق ایران ، شبه قاره ي هند و غرب ایران ، آسیاي صـغیر،به او توجـه   

جار محمود گاوان از هندو از سوي سلطان بایزیـد عثمـانی ، از   . یار می شد بس نقدینه هایی که از سوي ملک التّ

  ) 60:  1377مایل هروي،(».سال خوردگی وکهولت دستگیربوداستامبول به دست جامی می رسید،او را در ایام 
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  :اعی ـ سیاسی عصر جامی اوضاع اجتم

 بخصوص.کمابیش آرام و بی دردسر بوده استدوره ي جامی ، مقارن با سلطنت تیموریان بوده که دوره اي       

در دوران حکومت شاهرخ و سپس در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا ، شهر هرات به اوج آبـادانی و رونـق   

یر علیشیر نوایی ، که مـردي دانـش دوسـت و شـاعر بـود ، در      خود رسیده بود و امیر دانش دوست این دوره ام

سنقر میرزا نیز ، در آبـادانی  از میان پسران شاهرخ ، بای. آبادانی این مرکز حکومتی نقش به سزایی داشته است 

  . هرات و اجتماع شاعران و هنرمندان در آن جا مؤثر بوده است  شهر

ها بوده است و جامی ، شتند که سمرقند و هرات پایتخت آنمت دادر مشرق ایران ، سلاطین تیموري حکو       

شـاهرخ میـرزا ، میـرزا    : شاهانی چون . ها را درك کرده است ین هم عصر بوده و دوران حکومت آنبا این سلاط

نیمه ي دیگر ایران یعنی مغرب و جنـوب ، کـه   . ابوالقاسم بابر ، میرزا بو سعید گورکان و سلطان حسین بایقرا 

 در زمان اوزون حسن و پسرش یعقوب . ت ترکمانان قرا قویونلوها و سپس آق قویونلوها سلطنت می کردند نخس

  . سال در کمال نظم و آرامش بوده است  25ممالک ایران مانند عراق و آذربایجان و فارس و بین النهرین ، 

و آسایش و دوره هاي کوتاه اختلال و دوره هاي طولانی امنیت : حوادث مهم سیاسی قرن نهم عبارتند از        

آشوب ، یعنی در پرتو غلبه و اقتدار یکی از آن سلاطین ، چند سالی صلح و سلامت بوده و سپس بعـد از مـرگ   

آن پادشاه ، سراسر مملکت صحنه ي جنگ هاي خونین ، ما بین شاهان زمان و شاهزادگان همان سلسله مـی  

  .بوده است  جامی در آسایش کامل) ق . ه  875( از سال  در زمان سلطان حسین بایقرا. شده است 

این عقاید و افکـار در شـرق و غـرب ممالـک     . عقاید متصوفه می باشد  از خصایص دیگر قرن نهم ، انتشار       

شاهان تیموري احترام  خاصی به مشـایخ فقـر و بزرگـان خانقـاه مـی      . اسلامی در آن زمان رواج بسیار داشت 

در این قرا ، مبـادي دینـی و مـذهبی و اصـول و قواعـد      . خودشان به ایجاد خانقاه می پرداختند  نهادند و حتی

تحکام بسـیار  کلامی به طریقه ي اشاعره ، که روش اهل سنت و جماعت است ، در شرق ایران به استواري و اس

  ) 4ـ  6:  1320حکمت ، . (برقرار بوده است 

  و اعتقادات دینی ، که غالباً به  می رسیدتشیع و تسنن به اوج در این دوره ، نزاع بین مذاهب       

خود رسـالت   برايتیمور ، خود را از همه ي مسلمانان برتر می دانست و تا حدي . خرافات و اوهام می انجامید 

وي مدعی بود که با تضمین یکی از سـادات ذي قـدر بـه    . قایل بود که خود را از مجددان دین قلمداد می کرد 

براي هر شهر مفتی و محتسب و قاضی تعیین مـی کـرد ،   . ارت اسلام ، اوقاف را تحت ضابطه در آورده بود صد

مسجد و خانقاه می ساخت یا آن ها را مرمت می کرد و علما و مدرسانی در آن ها گماشته بود ، تا مسائل دینی 
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داده بود ، تا در شـمار غازیـان اسـلام در     »غزو « تیمور ، به فتوحات خود عنوان . و شرعی را به مردم بیاموزند 

تیمـور مـی   . داده بـود  » جهاد با کفار « حمله اي که در اواخر عمرش به چین تدارك می دید ، عنوان به . آید 

  .خواست این جنگ را کفاره ي کشتارهاي بی امان مسلمانان بسازد 

مین الهی بوده است ، به همین جهت به او نیـز  شاهرخ میرزا ، مردي متدین و معتقد به اجراي احکام و فرا      

شاهرخ ، از حامیان بزرگ جامی بود و جامی در حمایت ایـن سـلطان بـزرگ    . لقب مجدد دین داده شده است 

انصـاري  ... شاهرخ ، بـه خواجـه عبـدا   . تیموري ، تألیفات و اشعار خود را در آرامش به رشته ي تحریر در آورد 

علاوه بر آن ، به مشـایخ دیگـر متصـوفه هـم ارادت مـی      . به زیارت قبر او می رفت ارادت داشت و پنجشنبه ها 

می رفت و بر روي هم ، رفتاري مؤدبانه و ادب آمیز با علما و شعرا و ) ع(ورزید و مدام به زیارت ضریح امام رضا 

                                                                          )23ـ  35:  1320 همان(. مشایخ داشت 

جامی ، چنان که اشاره شد ، در دوره ي بزرگ ترین شاهان تیموري می زیست و خودش هم شاعري       

پیوسته با شاهان تیموري مراوده و مکاتبه . بزرگ و صوفی مشرب بود ، همواره مورد احترام این شاهان بود 

سلطان حسین بایقرا ، بیشتر از شاهان دیگر ، به او . اشته است ها ابایی نداشته و از اظهار نظرات خود به آند

، مجلس پنجاه و هفتم را به احوال جامی اختصاص داده » مجالس العشاق « حرمت داشت و در کتاب خود 

ت و در کتاب از دیگر حامیان بزرگ جامی ، امیر علیشیر نوایی بود که ارادت و احترام خاصی به او داش. است 

                     . ز ارادت او نسبت به جامی است خوانده ، که حاکی ا» نورا « ، جامی را با عنوان » لس النفائسمجا« خود

  )41ـ  42:  1384جلالی ، (  

جامی ، در چنین دوره اي توانست به نشر آثار و تربیت شاگردانش همت گمارد و تعلیمات و آموخته هاي        

او . شته بود ، بار دیگـر احیـا کنـد    اثر بریزد و شعر و نثر فارسی را که رو به انحطاط گذخود را در قالب نظم و ن

بود یا در معـرض سـقوط بـود ، بـا      شده توانست رسم و شیوه ي شاعران پیشین را ، که رو به فراموشی سپرده

به توفیـق بیشـتري    یگر، در مقایسه با شاعران نظیره پرداز دجواب گویی و نظیره نویسی احیا کند و در این کار

   .هم دست یافت 
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  فصل دوم
  

  اجتماعیات
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  :آداب سخن 

بـراي انسـان   , آداب سخن گفتن و رعایت حـریم وحـدود سـخن    . هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد       

سخن ، به افراد هر « , ایجاد ارتباط با دیگر افراد اجتماع ، مهم ترین ثمره ي زبان و سخن است . ي است ضرور

زمان امکان می دهد ، تا از حاصل تجارب و تعقلات انسان نسل هاي گذشته و بهترین افراد مترقی معاصر آگـاه  

 در ینکته مهم ، واقب سخن را سنجیدنچگونه سخن گفتن و جوانب و ع اما ،) 193:  1380بسیج ، (» . شوند 

چه بسا ، یک سخن به جا ، جان کسی یا کسانی را نجات بخشد ، یـا یـک سـخن بـی      .این ارتباط است  ایجاد

مورد ، جان افرادي را به خطر اندازد و یا حتی خود صاحب سخن ، به خاطر سخنی نسنجیده، سر خود را بر باد  

. است ، هنر و عیبش معلوم نمی شود خته می شود و تا زبان به سخن نگشودهانسان ، با زبان و سخن شنا. دهد 

  )388:  1386نهج البلاغه ، (  » . انسان ، در زیر زبانش نهفته است « 

  :به قول شیخ اهل شیراز       

  ر ـج صاحب هنـند در گـکلی                                                       اي خردمند چیست  زبان در دهان 

  که جوهر فروش است یا پیله ور                                   ه داند کسی                  ـو در بسته باشد چـچ

  )53:  1384،  سعدي(                                                                                                    

پرگویی ، نشان کم عقلی . ، هر قدر بیشتر حرف بزند ، بیشتر عیوب و اشتباهاتش نمایان می شود  انسان       

هم جوامع اسلامی و هم جوامع دیگر ، کم گویی وگزیده گویی را ستوده اند . و کم گویی نشان کمال عقل است 

  ». گفتار نقصان یابد ل گیرد،اگر عقل کما« .براي انسان می دانندو فصاحت و بلاغت در سخن را فضیلتی بزرگ 

)                                                                                      371:  1386نهج البلاغه ، ( 

ف ، دیباچه ي دیوان معارف یدر نظر او ، نو باوه ي بوستان لطا. ارج می دهد  جامی ، به سخن گفتن بها و      

  . و نشان عظمت انسان نسبت به ملائک ، همانا سخن است 

  اچه ي  دیوان معارف سخن است ـدیب         نو باوه ي بستان لطایف سخن است                                     

  ارف سخن استـر بر زده از زبان عـس             اند                                  سري که مقدسان از آن محروم 

  )418 :   2دیوان (

سـخنی  گوش روزگار ، بهتر از این مطلـب  کم حرفی وگزیده گویی ، گوهر دریاي صداقت و راستی است و       

  .نشنیده است 

  که گوهر صدف بحر صدق کم سخنیست                     ت تر سخن نرسید            به گوش دهر از این راس 
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  )129:همان   (                                                                                                                

باید تا مـی   ، بنابر اینت آدمی را فرو بلعد سخن نا به جا ، مثل کام اژدهایی است که هر لحظه ممکن اس       

زبان ، درنده اي اسـت کـه اگـر رهـایش     « . از کام این اژدها رهایی یافت , توان با رعایت نحوه ي سخن گفتن 

  )370:  1386نهج البلاغه ، ( » . کنی ، دندان می گیرد 

  ها به حیل رستن از دهاست از کام اژد                           ن کام اژدهاست              خلق اژدها و صحبتشا  

  )82 :  1دیوان (                                                                                                                  

هر کس از پرحرفی پرهیز کند و سکوت پیشـه کنـد و سـخن را در جـاي     . سکوت ، راه نجات انسان است       

  .د ، نجات می یابد خویش بگوی

                                         مترتب شود نجاست » من صمت«بر شرط              ه عاقبت                   در صمت جو نجات که حکمی ک 

  )همان(  

  . سخنی که از روي هوا و هوس بیهوده گفته شود ، نقش بر آب است و ثباتی ندارد       

  زبان رقم زده بر صفحه ي هواست کلک                            ی هوس          ات سخن کش پت بی ثبسنقشی

                       )همان(                                                                                                                        

دهد سکوت کند و از  تر ترجیح می بیش کم صحبت می کند وآن که از نظر عقل به تکامل رسیده است ،       

بهتر  ومثل گوهر است  علم و دانش و بینشی که در سینه ي انسان دانا نهفته است ،. رایی بر حذر باشد ده رزه

  . محفوظ بماند  اش تا این گوهر در درون صدف سینه، مثل صدف زبان نگشاید  ، است

                            چون صدف در قعر بنشین گنگ و لال          ري                                    ـه داري گوهـر درون سینـگ

  )551 :همان  (                                                                                                              

باید ابتدا در مورد آن موضوع خوب فکرکند ، اگر سخنش بـه نفـع و   , انسان ، هر چه که می خواهد بگوید       

  . خیر خودش و شنونده باشد ، بگوید و گرنه ، خاموشی و سکوت بهتر از گفتن آن است

  بکن اندیشه اول از سر هوش                                          خواجه                      هرچه خواهی بگویی اي

  بگشا لب وگرنه باش خموش                                                        ل         ـع و قایـر سامـد خیر بوـگ

  )396 :  2دیوان (                                                                                                              

ود نهیب می زند که در زمانه و جامعه اي که سخن گفتن ارزش و بهایی ندارد ، سکوت جامی ، حتی به خ      

زیرا ، انسان باید زمانی سخن بگوید که سخنش خریداري داشته باشد ، در غیر این صورت ، ارزش . پیشه  کند 
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باعث افـزایش   کم گویی ، باعث ارزش سخن می شود ، چنان که کم بودن کالا ،. سخن خود را از بین می برد 

  . قیمت آن می شود 

  کم گوي که باشد ز کمی قیمت کالا                                  جامی ز کساد سخن خویش چه رنجی           

  )746 :   1دیوان (                                                                                                                 

   چون در این عهد کسی کم خرد این کالا را           غرضت                     جامی از عرض سخن چیست ندانم 

                                                                 )199: همان (                                                                                                                 

بـه   ی ایـن همـه بینـوایی و رنـج قفـس را      لب از سخن فرو بستن ، به نفع خود انسان است ، چون طـوط       

  . خاطرسخن گو بودنش می کشد 

  بینوایی در قفس از گفت و گوي خود کشد              ه طوطی این همه             لب فرو بند از سخن جامی ک

  )413 :همان  (                                                                                                                    
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  :آداب معاشرت 

هر کس متناسب با فرهنـگ خـانوادگی و   . رفتار و کردار انسان ، نشان دهنده ي شخصیت اجتماعی اوست      

عنوان مهم ترین کـانون اجتمـاعی ، نقـش اساسـی در تشـکیل      خانواده به . اجتماعی که دارد  ، رفتار می کند 

کودکی که در . خانواده است تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر  شخصیت انسان دارد ، زیرا که رفتار و کردار انسان  ،

یک خانواده ي متدین و بافرهنگ تربیت شود ، راه و روش زندگی در محیط اجتماعی را بهتر می آموزد و قابـل  

بعد از خانواده ، محیط اجتماعی مثل مدرسه ، گروه دوستان و دیگر گروه ها ، نقش مهمی . اع است قبول اجتم

همنشینی با افراد شایسته و فرهیخته ، مکمل فرهنـگ خـانوادگی انسـان    . در شکل گیري شخصیت فرد دارند 

  . بالطبع ، همنشینی بادوستان ناباب تاثیر ویرانگري بر روي فرد می گذارد است ، و 

. جامی ، به آداب معاشرت با دیگران اهمیت می دهد و مخاطب را به انس و الفت با دیگران فرا می خواند        

هر کس در مقابل هر کنشی ، واکنشی می بیند و رفتار خوب مناسب با دیگران ، باعث افزایش احتـرام شـخص   

  . می شود 

  :نه در یک بیت خلاصه کرده است حافظ ، بهترین توصیه ي اخلاقی را در این زمی      

                                                                                                   داراـنان مـروت با دشمـا دوستان مـب                                 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است     

  )8:  1377،  حافظ(                                                                                                 

  . جامی نیز ، همین مدارا با دشمنان و مواسا با دوست را این گونه بیان کرده است       

  اـدارا کن و با دوست مواسـم مـبا خص                                 دنیا نه متاعیست که ارزد به متاعی              

  )191 :  1دیوان (                                                                                                           

راد بشر ، عاري تمام اف. جامی ، اعتقاد دارد که نادیده گرفتن عیب دیگران ، از جمله آداب همنشینی است       

ازعیب نیستند و هر کس به نوعی  دچار اشتباه و لغزش می شود و یا از نظر جسمانی ممکن است داراي عیبـی  

  باشد ، پس آن که عیب دارد ، چگونه می تواند بر عیب دیگران انگشت بگذارد ؟ 

  روري داندـاکی یاران سـه عیبنـک                  رعایت حق صحبت کسی تواند کرد                                 

  )538 :   3دیوان (                                                                                                                

کسـی  . جامی ، به اظهار همدردي با همنوعان اهمیت خاصی داده ، هر کسی را لایق همدردي نمـی دانـد         

که به درد و رنج و مصیبتی گرفتار نیامده است ، چگونه درد و رنج دیگر را می تواند  بفهمد ؟ پس باید با کسی 
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درد دل کرد ، که صحبت با او باعث پیدا شدن راه فرج وروزنه ي امید شـود ، نـه بـا کسـی کـه درد دل تـو را       

  . مضاعف کند 

  شرح آن آتش ندارد جز زبانی سوخته                                  قصه ي سوز دل پروانه را از شمع پرس         

  )755 :   1دیوان (                                                                                                              

  منشینی که دارد ، در نظر افراد هر کس با توجه به مصاحب و ه. انسان را با دوستش می شناسند       

  . جامعه هم رنگ و هم جهت با او تلقی می شود ، هر چند از نظر فکري با مصاحبش متفاوت باشد 

افراد ناخلف نباید گشت ، چه بسا همنشـینی بـا آن هـا باعـث      گرد  که, جامی به مخاطب تاکید می کند       

   .گمراهی فرد شود 

  مرو چو سامري از ره به بانگ گوساله                               ره مشو                   ـانه غـلفان زمـبه لاف ناخ

  )741 :همان   (                                                                                                                    

پـس بـا   . همـان رفتـار را مـی کننـد      "ي می کند ، دیگران با او متقابلاهرکس در مقابل دیگران هر رفتار      

  . در غیر این صورت انسان هر چه می بیند ، از عمل خود می بیند . دیگران بهتر است خوش رفتار بود 

  انتقام خون ایشان را اگر ریزي به تیغ        عاقبت از همدمان بینی به چشم خود همان                             

  )92 :همان   (                                                                                                                      

  اندگی ـالی و درمـان حـدر پریش                                 دوست آن دانم که گیرد دست دوست                 

  )71:  1384،  سعدي(                                                                                                            

اگر جامعه را یک خانواده ي بزرگـی  . به طور کامل احساس همدردي را بیان کرده است , این بیت سعدي      

ده اند و در قبال دیگري باید احساس وظیفه کننـد و از هـیچ گونـه    عضاي آن خانواا ، افراد جامعه تصور کنیم ،

کسی کـه در رفـاه و آسـایش اسـت ، نمـی توانـد حـال همسـایه ي         . کمک و یاري به همنوع خودداري نکنند 

  . دلجویی از افراد دردمند وظیفه ي هر انسانی است . مستمند خود را در یابد 

  چه دانی محنت بی خوابی شب زنده داران را              ا        چنین کز باده ي عشرت به خواب مستی شب ه

  )212 :   1دیوان (                                                                                                                

  اي که منزل به لب آب زلال است تو را          تشنگان را به دمی آب تفقد می کن                                  

  )225 :همان   (                                                                                                                    

  اثر آن ود و چه بسا و کینه و خصومت می شجا ، باعث آزار و رنجش دیگران گاهی یک رفتار و گفتار نا ب      
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رنجـش دل  . پس تا جایی که می تـوان ، بایـد دل دیگـران را بدسـت آورد     . سال ها در دل انسان باقی بماند  

  . دیگري ، راه هر گونه مودت و دوستی را می بندد 

                                                                                                                             توان چو شیشه شکستکه پیوند ن       مزن بر دلم زخم و مرهم منه                                                    

  )249:همان (  

تماعی می کسی که دچار بحران روحی و جسمی و اقتصادي و اج. بر دیگران جایز و روا نیست  طعنه زدن      

. پس اگر نمی توان زخم او را التیام نمود ، باید بر زخمش نمک نپاشید  . شود  متحمل درد و رنج فراوان است 

  . طعنه بر دیگري ، باعث کدورت و دشمنی می شود و از یاد و ذهن او پاك نمی شود 

  سخت است ار همه نیشکر است زخم نی بر دیده             طعنه از کس خوش نباشد گر چه شیرین گو بود     

   )73 :همان   (                                                                                                                      

خداوند ، مودت و محبت را در میان انسان ها قرار داده است و به واسطه ي همین خصلت خوب انسـانی ،        

افـراد بـا   . وقتی درخت دوستی تناور شود ، ریشه کنی آن محـال اسـت   . افراد توجه یکدیگر را جلب می کنند 

دوستی ، دنیایی براي هم می سازند که ، فنا و زوالی در آن نیست و با هیچ عذر و بهانه اي نمی توان این رشته 

  . ي دوستی را گسست ، زیرا با خون و پوست انسان عجین می شود 

  نه به صبر از الم دوست توان یافت خلاص                 ه به لطف از ستم دوست توان یافت خلاص               ن

  کی به عشرت ز غم دوست توان یافت خلاص           اي که گویی که به عشرت رهی از غم حاشا                 

  )597 :   3دیوان (                                                                                                               

هر دوره اي از زندگی انسان ، همنشین و مونس خـاص خـود را دارد و اگـر انتخـاب همنشـین در سـنین             

ال خود هرکس زبان هم س. مختلف زندگی ، متناسب با سن وسال انسان نباشد ، باعث ملالت و دل زدگی است 

  بدیهی است ، اگر یک. جوان صحبت جوان و پیر زبان پیر را . را بهتر می داند 

  . پیري با جوانی همنشین و هم صحبت شود ، باعث دلخوري و بی حوصلگی او می شود و بالعکس  

  ر ـه اي گیـنان گوشوند جواـز پی                                          شدي جامی چو پیر از گردش دهر            

  نمی آمد تو را خوش صحبت پیر                                                      وانی ـد جـاد آر آن که در عهـبه ی

  )397 : همان  (                                                                                                                   

بهتر اسـت انسـان بـا    . دقت کند  ماعی نیز ، باید در گزینش همنشینانسان از نظر منزلت اجتهم چنین ،       

همنشینی . فردي رابطه ي دوستی برقرار کند ، که از نظر طبقه ي اجتماعی با هم وجه  مشترك داشته باشند 
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افراد فرودست و نظایر آن ، رابطه اي سست و متزلزل بوده  دانا با نادان ، افراد  داراي جاه و مقام با, غنی با فقیر 

جامی اعتقاد دارد ، که اگر انسان با کمتر از خود مصاحبت کند ، بـرایش مفیـد نخواهـد    . و دوام نخواهد داشت 

  . بود و ابراز وجود در مقابل برتر از خود هم  نتیجه ي خوشی ندارد 

  ه صحبت بهتر از خود گزیند ـهم                                           مشو با کم از خود مصاحب که عاقل         

  نخواهد که با کمتر از خود نشیند             م                                        ـود که او هـگرانی مکن با به از خ

  )840:  1دیوان (                                                                                                                  

آن کس که در پی آزار . ، از جمله رفتار هاي نکوهیده ي اخلاق انسانی است  آزار و اذیت دیگران     

جامی ، معتقد است کسی که در پی آزار دیگران . خره باعث تنفر و انزجار آن ها می شود بالا دیگران است ،

  . نباید او را در آسایش امنیت گذاشت ، که مردن مردم آزار بهتر از آسوده زیستن اوست,  است

  کآزرده مردنش به از آسوده زیستن           آزار جـو را مکن آسوده  ز ایـمن                                          

  )122: همان   (                                                                                                                    

هرکس که قول و تعهدي می دهد ، باید . ، از جمله ویژگی هاي یک همنشین و دوست است  وفا به عهد      

دهـد ، وفـا    وعـده انسان بزرگوار چـون   .سر مرد برود زیر قولش نمی زند : از قدیم گفته اند . به قولش وفا کند 

عمـل کـردن   . وفاي به عهد در میان تمام جوامع بشري ، نقش مهمی در روابط و کنشهاي اجتماعی دارد . کند 

  . به وعده ، باعث جلب اعتماد افراد و احساس وظیفه می شود 

  . خلف وعده از انسان هاي بزرگوار جایز نیست 

  چه خلاف کرم است  کز کریمان نسزد آن              وعده ي لطف و کرم را مکن اي دوست خلاف               

  )277 :   1دیوان(                                                                                                                 

  می آرد  شرط یاري به جا که               ست                                                       شرط یار پیام یار آری

  ه می آرد ـا کـاغ وفـل بـگ                           به جگر خستگان خار جفا                                             

  )194 :   2دیوان (                                                                                                                

  چنان که افراد متعهد ، به عهد خویش وفادارند انسان هاي ناجوان مرد ، شرط وفا را به جاي نمی       

آورند ، زیرا در وجود آن ها خاصیت مروت و آدمی از بین رفته است ، بنا بر این ، نباید از چنین کسانی امید وفا 

  . وري جست داشت و باید از آن ها د

  از ناکسان وفا و مروت طمع مدار                                                      از طبع دیو خاصیت آدمی مجوي 



٢٠ 
 

  )778 :  1دیوان (                                                                                                                 

در تمـام  . دوست واقعی ، محرم اسرار و آیینه ي دوست خویش است .  از دوست هر چه رسد نیکوست      

دوست خوب ، مثل برادر انسان اسـت و هـر   . شریک می شود  دوستش در غم ها و شادي هايمراحل زندگی ، 

خش است و نباید دوست واقعی هم ، براي انسان لذت بازچه درقبال دوست کند ، دلپذیر است حتی رنج دیدن 

  .از آن رنجیده شد 

  تو تیغ را مبین بنگر کان ز دست کیست     راحت شمر ز دوست دلا زخم تیغ را                                     

  )298 :  1وان دی(                                                                                                                 

بهترین کمک انسان در مسیر زندگی است و به کمک دوست ، می تـوان در مقابـل   ,  دوست و یار خوب      

بـه کمـک   . همکاري و همیاري ، در توسعه جامعـه و پیشـرفت افـراد مهـم اسـت     . حوادث موفق و سربلند شد 

ده را کرد ، و به تنهـایی نمـی تـوان از    مساعدت دیگران ، می توان از موقعیت هاي به دست آمده بهترین استفا

پس داشتن رفیق خوب در مسیر زندگی ، نقطـه ي اتکـایی بـراي هـر فـرد      . تمام فرصت ها به خوبی بهره برد 

  . محسوب می شود 

  کاولین شرط در این راه رفیق است رفیق        رهروي خوش سخنی گفت ز پیران طریق                         

  )528 :  2دیوان (                                                                                                                 

بـراي  آنان به عنوان مهم ترین و اولین کانون براي پرورش فضایل اخلاقی افراد و آماده سازي   خانواده         

خانوادگی با فرهنگ ، مذهبی ، منطقی و عقلانی پرورش یابد ، طرز  فردي که در محیط. روابط اجتماعی است 

کمال و ادب هر چند می تواند به طور ذاتی یا ارثی در . رفتار او درمقابل افرادجامعه ، با کمال و ادب قرین است 

  .اما  تلاش و همت انسان براي کسب کمالات اهمیت زیادي دارد , نهاد انسان به ودیعه گذاشته شود 

جامی ، مثل مولانا عقیده دارد ، که خداوند توفیق کسب کمالات و فضـایل اخلاقـی را بـه انسـان داده اسـت و      

  .هرکسی می تواند با مساعدت و توفیق الهی ، راه واقعی کسب مدارج و کمالات والاي انسانی را بیابد 

  یق ـی التوفـواه که االله ولـدا خـاز خ                                          طالب صحبت رندان شو و توفیق ادب 

 )528 :  1دیوان (                                                                                                                 

یده و سپس بنده اش خداوند عاشق بنده اش بوده ، که او را آفر. انسان با ادب ، محبوب خدا و مردم است       

انسانی که به . این عشق پاك ، باعث تهذیب نفس و آراستگی صفات الهی می شود . را عاشق خود ساخته است 

    ادب. ان خدا را نیز دوست دارد و به آن ها با دیده ي احترام و ادب می نگرد آفریدگ خدا عشق می ورزد ،


